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تاسف از 28 مرداد و تعارف بی شرمانه به لیبیاییزه کردن ایران(آمریکا همان آمریکاست ! تکلیف ما چیست؟؟ ( 
رضا رضائی

وزیر خارجه آمریکا با شدت بخشیدن به دیپلماسی رسانه ای خود در تلویریونهای فارسی زبان انگلیس و آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند ؟ او که پس از سفرهای خود به لیبی ویران شده و منطقه خلیج فارس آشوب زده و توجیه اقدامات برون مرزی خود و هم پیمانانشان ترجیح داده است ایرانیانی که خسته و بیزار از رسانه های داخلی به تلویزیونهای ماهواره ای روی آورده اند را مخاطب قرار دهد و هم زمان پیام خود را به حکومت ایران هم ارائه دهد ، بدون برنامه دست به این کار نمیزند . 
با توجه به حرفهای ایشان و آنچه از محافل هم پیمانانشان خصوصا انگلیسیها درز پیدا کرده است ، بنظر میرسد سیاست خارجی آنان از آنچه در طول قرن اخیر بوده تغییری نکرده است و فقط بنا بر اقتضای زمان و شرائط فعلی دنیا اقدامات خود را که هدفی جز تسلط بر منابع ثروت کشورهای دیگر نیست بگونه ای عوامفریبانه توجیه می کنند و زمینه را برای اقدامات آتی خود فراهم می نمایند . 
در این مصاحبه ها هم از یک طرف از کودتای 28 مرداد سال 32 که با کمک همپیمانشان انگلیس و استفاده از مزدوران و ساده لوحان ایرانی آنزمان اجرا کردند اظهار تاسف می کند و آنرا از اشتباهات گذشته می نامد و از طرف دیگر با بی شرمی تمام پیشنهاد می کند که آنچه در لیبی اتفاق افتاد و فجایعی را که در آنجا مرتکب شدند ولی ابعاد وحشتناک آنرا لاپوشی می کنند در ایران نیز تکرار کنند . ولی در بیان این موضوع هم بگونه ای ماهرانه پیامی به حکومت ایران می دهد و آن این است که فعلا برای شما برنامه ای نداریم تا زمانی که از ما درخواست شود و تاکید می کند که جنبش سبز هم چنین درخواستی نداشته و ندارد . این حرفهای او با آنچه از محافل انگلیسی شنیده شد که فعلا برنامه ای برای سرنگونی حکومت ایران ندارند خوانایی دارد . 
با این پیام به دیکتاتور ایران می گوید که فعلا میتواند به اقداماتش ادامه دهد چرا که اغلب در راستای منافع آنان است . اصولا قدرتهای سلطه جو پس از انقلاب 57 از طریق عملیات نفوذی و توطئه های سری نظیر اشغال سفارت آمریکا در تهران موفق شدند انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل و از آن طریق منافعی را که در دوران پهلوی از آن برخوردار بودند چند برابر کنند و ایران را برای منطقه خاورمیانه به مثابه اسرائیلی دوم جلوه گر ساختند تا با تشدید مسابقات تسلیحاتی منافع خود را تامین کنند . و ایران ولایت فقیه بهترین گزینه ای بوده و میباشد که با مستمسک قرار دادن آن برنامه های خود را اجرا کنند و هرگاه هم بخواهند میتوانند هرگونه عملیات خرابکاری در دنیا را از داخل رژیم اجرایی نمایند ! از سوی دیگر چنانچه مصالح این قدرتها در سرنگونی دیکتاتورها باشد چنان عمل می کنند که فرصت تسلیم کردن خود را هم نداشته باشند . بهترین نمونه های غلامان حلقه بگوششان که دیگر دفاع از آنان برایشان مقرون بصرفه نبوده کسانی مانند محمدرضا شاه و مبارک و بن علی بودند که دیدیم چگونه خود و خانواده هایشان از طرف همان قدرتها مورد تحقیر قرار گرفتند . کسانی مانند صدام و قذافی را هم که گاهگاه برایشان کرکری هم میخواندند پس از بهره برداریهای لازم از آنان به یکباره خفه کردند . 
اکنون نیز می خواهند به این رژیم فرصت دهند تا هرچه بیشتر بر طبل اختلافات داخلی بکوبد و سرکوبی اصلاح طلبان حکومتی را هم ادامه دهد . چرا که اگر احساس کند که از خارج مورد تهدید جدی هست انتخابات پیش روی میتواند فرصت مناسبی باشد برای یک سری اصلاحات سیاسی و برچیدن فضای امنیتی که در آنصورت میتواند از میزان بهره دهی رژیم به قدرتها بکاهد . و این همان است که مورد پسند قدرتها نیست . در ضمن نباید فراموش شود که گرفتاریهای اقتصادی غرب ممکن است آنانرا مجبور کند دیکتاتوری ایران را به کشورهایی چون چین بفروشند . 
آری قدرتهای بزرگ همانند آمریکا فقط در فکر منافع خود بوده و هستند و این بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور شود کسانی مانند خانم کلینتون مشتاق به برقراری روابط بهتر با ایران اند و یا مایلند به ایرانیان در برچیدن نظام دیکتاتوری کمک کنند ! آنکه احتیاج دارد با سایر کشورهای جهان روابط حسنه داشته باشد ملتها هستند از جمله ملت ایران که نمیخواهد اسباب بازی قدرتهای سلطه جو و اسیر امیال ظالمانه آنان باشد . تنها راه ملت ایران برای نجات از خطراتی که ایران را تهدید می کند اصلاح آهنگ صداییست که به نام کشور ایران در دنیا منعکس میشود و این ممکن نخواهد شد جز با تشکیل دولتی عاقل منبعث از آراء واقعی ملتی که همیشه خواهان دوستی و همکاری با سایر ملل بوده است . فقط در سایه برخورداری ملت از آزادیهای مدنی و امکان بهره برداری از تبادل آراء صاحبان اندیشه های نوین است که موجب بیداری و هشیاری آنان و در نتیجه جلوگیری از افتادن به دام زیاده خواهان داخلی و خارجی می گردد . و این وظیفه آگاهان و اندیشمندان ایرانیست که برای روشن کردن ملت ایران از این موضوعات و هماهنگ کردن آنان برای یک جنبش همگانی ضد استبدادی بطور هماهنگ و فعالانه عمل کنند . در غیر اینصورت باید همین طور منتظر بمانیم تا طمعکاران داخلی و قدرتهای خارجی به استثمار خود ادامه دهند و در نهایت ویرانی و بدبختی بیشتر را نصیبمان کنند . 
